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 چكيده

هرگاه عقدي به طور صحيح واقع شود، حقوق و              
در .  تعهداتي معين را براي طرفين آن به بار مي آورد         

عقود شخصي مانند نكاح برخي از اين آثار حقوق و           
نكاح منقطع نيز از اين امر       .  تعهدات غيرمالي است  

مستثني نيست و با انعقاد آن حقوقي بر عهده               
به واسطه عيوب   زوجين قرار مي گيرد كه حق فسخ        

زوج و زوجه و هم چنين حق بذل مدت، از جمله              
اما قانون گذار ايران و به تبع آن حقوقدانان . آن هاست

از تبيين دقيق، صريح و روشن اين امر، غفلت                
 . نموده اند

با توجه به گسترش اين نوع از نكاح          به نظر مي رسد  
 در جامعه كنوني و خلأهاي قانوني موجود در خصوص
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Abstract 
If a marriage occurs correctly, it will 
raise some given rights and commit-
ments for couples. In personal marri-
age such as matrimony, some of these 
rights are non-financial and commit-
ments. Discontinuous matrimony is 
not excluded from this issue and by 
approving it, couple undertake some 
rights that dissolution right through 
man and woman's fault and also dura-
tion munificence right is their respons-
ibility. However, Iran's lawmaker and 
hereafter, lawyers have neglected of 
exact, and explicit explaining. 
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 مقدمه

نكاح منقطع به عنوان يكي از انواع نكاح محسوب مي گردد كه با فلسفه تأمين و تضمين سلامت                   
تشريع .  غيراخلاقي، تشريع گرديده است   و سعادت جامعه و جلوگيري از انحراف افراد به سوي مسائل            

ليكن در نتيجه شرايط و تحولات اجتماعي،        .  اين نهاد، بيانگر حكيم بودن شارع مقدس اسلام است          
عرف جوامع، به تدريج، فلسفه اصلي تشريع اين نهاد را به فراموشي سپرده و از آن به عنوان يك امر                      

هاد حقوقي در ميان افراد جامعه، سبب شده كه            شايد ناخوشايند بودن اين ن     .  مذموم ياد مي كنند  

نكاح منقطع و آثار آن، نمايندگان مجلس بايد در پي 
تدوين مواد قانوني صريح و به دور از ابهام، در جهت           

آثار حاكم بر اين عقد، كه از جمله آن ها حقوق          بيان  
غيرمالي زوجين است، باشند تا افراد با آگاهي كامل          
نسبت به احكام و آثار اين عقد، به انعقاد آن اقدام              

  .نمايند
پاسخي كه به عنوان يك امر كلي مي توان بيان              

لاضرر «نمود، اين است كه با جاري ساختن قاعده           
، »نفي عسر و حرج    «و قاعده    »  ولاضرار في الاسلام 

مي توان موارد فسخ نكاح دائم را به نكاح منقطع نيز           
هم چنين با توجه به قواعد فقهي،           .  سرايت داد  

مي توان تحت شرايطي به زوجه نيز حق بذل مدت را  
كه در خصوص هر يك از اين حقوق،           .  اعطا نمود 

در . سؤالات و ابهامات قانوني و اختلاف آرا وجود دارد
 مقاله تلاش شده است تا به تفصيل به هر يك از            اين

 . اين موارد پرداخته شود
 

حقوق غيرمالي، نكاح منقطع، زوج،        :  كليدواژه ها
 .زوجه

 

It seems that with regard to this kind 
of matrimony's extension in modern 
society and available legal spaces for 
discontinuous matrimony and its 
results, council agents should persist 
in compiling explicit and clear legal 
provisions in order to express the 
results of this marriage that among 
them is non-financial rights of couple, 
until people can conclude sentences 
and this marriage results with full 
understanding. An answer which can 
be argued in generalis that we can also 
transmit continual marriage disso-
lution instances to discontinuous mat-
rimony based on the fat that there is 
no forced loss in Islam as a rile. Also, 
according to jurisprudence rules, dur-
ation munificence right can be granted 
to couple under some conditions. Par-
ticularly for each right, there are que-
stions, legal ambiguities and different 
opinions. This article aims to address 
these points in details. 
 
Keywords: Non-Financial Rights, Di-
scontinuous Matrimony, Man, Wom-
an. 
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حقوقدانان نيز در جهت شناساندن اين نهاد قانوني و آثار حاكم بر آن، چندان رغبتي از خود نشان                     
ندهند و شايد از همين رو است كه قانون گذار نيز در تدوين مواد قانون مدني، صرفاً به طور اختصار،                     

كاح منقطع اكتفا نموده است، اين امر در حالي است كه نكاح                به بيان چند ماده قانوني در باب ن         
منقطع در جامعه امروز در حال گسترش است و عمدتاً به صورت پنهاني منعقد مي گردد و به علت                     
خلأهاي قانوني موجود نيز، زوجين بدون آگاهي و يا با اطلاعات نادرست از حقوق و تكاليف خود                      

 . و سپس ضررهاي غيرقابل جبراني را متحمل مي شونداقدام به انعقاد اين عقد نموده 
بنابراين بررسي حقوق حاكم بر اين عقد، با توجه به سؤالات و ابهامات و خلأهاي قانوني موجود،                   

نگارندگان به سهم خود در اين مقاله به تبيين برخي حقوق             .  امري لازم و ضروري به نظر مي رسد       
ته اند كه شامل حق فسخ نكاح به علت وجود عيوب در زوج و              غيرمالي زوجين در نكاح منقطع پرداخ     

 . زوجه و تدليس هر يك از زوجين و هم چنين حق بذل مدت در اين نوع از نكاح است
چگونه مي توان حق   :  سؤالاتي كه اين پژوهش درصدد پاسخ گويي به آن ها برآمده عبارت است از             

موافقان و مخالفان و استدلال آن ها در خصوص          فسخ نكاح را به نكاح منقطع نيز تعميم داد؟ نظر              
استناد به قاعده لاضرر در ايجاد حق فسخ در نكاح منقطع چيست؟ اعطاي حق فسخ به زوج، به                        
واسطه عيوب زوجه، با وجود امكان بذل مدت از سوي زوج چگونه لازم و ضروري مي گردد؟ خيار                      

منقطع، مي توان براي زوجه نيز حق بذل        تدليس در نكاح منقطع چه جايگاهي دارد؟ آيا در نكاح              
مدت را قائل شد؟ تجزيه و تحليل اين مسائل و سؤالات و ابهامات مرتبط با آن، بررسي آرا و نظرات                      
مختلف در اين زمينه براساس قوانين و مقررات و اصول و مباني فقهي و حقوقي وجهه همت اين                       

 . پژوهش بوده است
، ابتدا به بيان حق فسخ در قانون مدني و ابهامات مواد قانوني               به اين منظور، در نوشتار پيش رو       

در اين زمينه پرداخته شده، سپس خيار عيب به واسطه عيوب زوج و زوجه و خيار تدليس مورد                       
 . بحث و بررسي قرار گرفته، آن گاه به تحليل و بررسي حق بذل مدت مبادرت گرديده است

 

 حق فسخ) الف

 عقد است و انحلال به معناي پايان پذيرفتن رابطه دو طرف عقد                 فسخ يكي از اسباب انحلال     
عقد ازدواج نيز مانند عقود ديگر منحل مي شود و به واسطه آن رابطه زناشويي زوجين از                    .  مي باشد

قطع رابطه زوجيت به     .  گاه به نحوي كه گويي اصلاً عقدي وجود نداشته است             .  بين خواهد رفت  
 . داسباب گوناگوني صورت مي پذير

عقد نكاح به فسخ يا به طلاق يا          «: قانون مدني در اسباب انحلال نكاح بيان مي دارد         1120 ماده  
 » .به بذل مدت در عقد انقطاع منحل مي شود

به نظر مي رسد اين ماده، اسباب انحلال را به طور كامل بيان ننموده، چراكه فوت زوجين در                      
 . منقطع نيز از اسباب انحلال عقد نكاح استازدواج دائم و موقت و انقضاء مدت در نكاح 

 /بررسي برخي حقوق غيرمالي زوجين در نكاح منقطع                                /���



300 

 
 

 

 
 

 
 

������� �
���������� / ������ / � �!"#$/ %���� &#$#/

سؤالي كه در ابتدا بايد به آن پاسخ داده شود اين است كه آيا فسخ از اسباب انحلال در نكاح                         
 قانون مدني كه درصدد بيان اسباب        1120منقطع نيز محسوب مي شود؟ در پاسخ بايد گفت ماده            

كاح منقطع دانسته و نسبت به اين امر كه آيا فسخ         انحلال نكاح بوده، تنها بذل مدت را سبب انحلال ن         
 . نيز در نكاح منقطع سبب انحلال مي شود يا نه سكوت اختيار كرده است

طلاق مخصوص عقد دائم است و زن          «:   قانون مدني نيز بيان مي دارد       1139 از طرفي ماده     
 » .منقطعه با انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي شود

در اين ماده قانون گذار خارج شدن زن از زوجيت را در نكاح منقطع، به واسطه بذل مدت و                         
 قانون مدني مرتكب شده بود جبران نموده و            1120انقضاء آن دانسته و اشتباهي را كه در ماده             

 ولي در اين ماده نيز نسبت     .   قانون مدني از اسباب انحلال دانسته است       1139انقضاء مدت را در ماده      
 . به اينكه آيا فسخ در نكاح منقطع سبب انحلال است يا نه، سكوت اختيار كرده است

 البته شايد بتوان سكوت قانون گذار در اين ماده را در خصوص فسخ نكاح منقطع اين گونه تفسير                 
هايي است كه در اسباب انحلال در عقد نكاح دائم          كرد كه قانون گذار در اين ماده درصدد بيان تفاوت        

زيرا در ابتداي ماده    .  و منقطع وجود دارد، نه درصدد بيان اشتراكات اسباب انحلال در اين دو عقد                
تأكيد بر اين نكته دارد كه طلاق مخصوص عقد دائم است، ولي در عبارت بعد گويا مي خواهد                         

اح دائم  جايگزين هاي طلاق را در نكاح منقطع بيان دارد و اين امر يكي از تفاوت هاي اساسي ميان نك                 
ولي درصدد بيان اسباب انحلالي كه در هر دو عقد مشترك است، نبوده است،                  .  و منقطع مي باشد  

وگرنه فوت را هم بيان مي نمود و هم چنين اگر فسخ تنها مخصوص عقد دائم بود و در نكاح منقطع                      
م دانست و   وجود نداشت، در ابتداي ماده بيان مي نمود، در حالي كه فقط طلاق را مخصوص عقد دائ                

از مفاد اين ماده مي توان چنين برداشت كرد كه فسخ در نكاح منقطع هم مانند نكاح دائم وجود دارد                   
 قانون  1152و از اسباب اشتراكي انحلال اين دو عقد به شمار مي آيد، اما با توجه به تصريح ماده                       

نكاح منقطع در غيرحامل دو  عده فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد            :  مدني كه بيان مي دارد   
 . طهر است، روشن مي شود كه در نكاح منقطع نيز فسخ وجود دارد

اين بيان به ويژه با توجه به روند تحول حقوق زن و خانواده و روح حاكم بر لايحه حقوق خانواده،                     
زن بوده  موجه مي نمايد، چه اين كه اين روند حاكي از گام هايي در راه حمايت هرچه بيشتر از حقوق                  

 )131؛ 1392روشن؛ محمدي،. (است
 البته فقها و حقوقدانان نيز در زمينه فسخ نكاح منقطع يا نظري ارائه نداده اند و يا به روشني از                      

بيان )  ره(االله بهجت    االله گلپايگاني و آيت    اند، هرچند فقهاي معاصر از جمله آيت         آن سخن نگفته   
م و موقت نيست و عيوب موجب فسخ در نكاح دائم شامل              اند كه در فسخ فرقي بين نكاح دائ        داشته

 . گرددعقد موقت نيز مي
اند االله تبريزي آن را محل اشكال دانسته و گفته        االله خامنه اي نيز همين نظر را دارند، اما آيت         آيت
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 ).116، ص4؛ ج 1384 معاونت آموزش قوه قضائيه،(بهتر است شوهر بذل مدت كند 
ه موادي كه بيان شد و هم چنين از آن جايي كه قانون گذار در بيان مواد قانوني                بنابراين با توجه ب   

كه موارد فسخ و عيوب موجب فسخ را بيان مي دارد فرقي ميان نكاح دائم و موقت قائل نشده است،                     
 . به نظر مي رسد مي توان پذيرش امكان فسخ در نكاح منقطع را به قانون مدني نسبت داد

اعده لاضرر به نظر مي رسد كه بتوان فسخ را به علت عيوب يا تدليس و غير آن                  از طرفي مطابق ق   
در نكاح منقطع نيز جاري ساخت؛ زيرا در عقد نكاح نيز مانند ساير عقود بايد حق فسخ براي طرفي                     

خصوصاً با توجه به اين كه حقوق و اختيارات ممتازي كه معمولاً            .  كه زيان مي بيند وجود داشته باشد     
مردان در رابطه زناشويي وجود دارد زمينه سوءاستفاده آنان را در ارتباط با همسران شان اعم از                 براي  

جاي اين  گذاران در جهت جلوگيري از اعمال نابه      دائم يا منقطع فراهم مي سازد و تمهيداتي كه قانون         
از اين رو     .)34؛  1391بصيري،  (حقوق انديشيده اند حاكي از احتمال چنين سوءاستفاده هايي است           

وجود حق فسخ مي تواند وسيله اي باشد براي جلوگيري از تحمل زيان و ضرري كه ممكن است از                     
 . سوي يكي از طرفين بر ديگري به خصوص از سوي مرد بر زن وارد شود

ليكن، توجه قانون گذار به طبيعت ويژه عقد نكاح و جلوگيري از فروپاشي نظام خانواده و رابطه                   
شته همه خياراتي را كه در قراردادهاي ديگر وجود دارد در نكاح جايز نداند و به                    زوجيت، سبب گ  

منظور حفظ حقوق فردي طرفين عقد و جلوگيري از ضرر زوجين موارد فسخ را محدود به موارد                      
 . خاصي نموده است

را اي كه براي فسخ در نكاح دائم وجود دارد در نكاح منقطع قابل اج             ممكن است گفته شود فلسفه    
العمر است و عدم وجود چنين حقي در نكاح دائم براي هر              نيست چراكه عقد نكاح دائم زندگي مادام      

يك از زوجين سبب ضرر غير قابل جبران مي شود، ولي در نكاح منقطع كه از همان ابتدا بناي آن بر                     
در نكاح  مدت زمان محدود و معين است، مقدار ضرري كه در نكاح دائم بر زوجين وارد مي شود                      

اما .  منقطع وجود ندارد و بهتر است جلوگيري از ضرر زوجين با بذل مدت و انقضاء مدت صورت گيرد                 
 :پاسخي كه به اين ابهام بايد داد آن است كه

هرچند نكاح منقطع براي مدت معلومي است ولي منقطع بودن عقد سبب نمي شود كه آن                :   اولاً
و چنين بيان كنيم كه چون بناي عقد بر انقطاع است پس             را از تحت يك قاعده فقهي خارج بدانيم          

 . قاعده لاضرر در آن كاربرد نداشته و تنها در عقد دائم به كار رود
ضرر در قاعده لاضرر اطلاق دارد و نمي توان ضررهايي را كه در مدت معلومي ايجاد مي شود                 :  ثانياً

 . خارج از قاعده دانست
 به مدت طولاني منعقد مي شوند نيز همانند نكاح دائم بايد حق               هاي موقتي كه  در ازدواج :  ثالثاً

عدالتي قانون گذار و عدم    فسخ را ضروري دانست چراكه عدم وجود چنين حقي در اين عقود نوعي بي             

�	
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مواردي كه قانون گذار به عنوان اسباب فسخ نكاح           .  توجه او به مسائل ازدواج را به ذهن مي آورد           
 . از شرط و تدليس استبرشمرده شامل عيب، تخلف 

 

 خيار عيب) 1

با .  عيب عبارت است از نقصان و يا زيادي كه در وضعيت طبيعي و عادي چيزي ايجاد مي شود                   
 قانون مدني از آن ياد مي كند، مي توان عيوب          1123 و   1122بررسي عيوبي كه قانون گذار در مواد        

 : موجب فسخ نكاح را به دو دسته تقسيم كرد
هدف از ازدواج را از بين مي برد و در صورت وجود آن عيوب، هدف از ازدواج حاصل                  عيوبي كه   .  1

در .  نمي گردد، مثل اينكه مرد مجبوب و عنن باشد يا زن عيوبي داشته باشد كه مانع مقاربت است                   
 . اين موارد طرفين حق فسخ دارند

عقد »  اوفوا بالعقود «ه   ممكن است گفته شود چون اصل در عقود، وفاي به آن ها است مطابق قاعد             
نبايد فسخ شود؟ ولي بايد گفت كه افوا بالعقود شامل اين موارد نمي شود و عقلا اين امر را نمي پذيرند                   

اي از آن نيست، پس حتي اگر روايتي         و مثل اين است كه بيعي صورت گرفته و هيچ امكان استفاده            
 .  موارد فسخ محسوب مي گرددهم در مسئله نباشد، به حكم عقل اين عيوب مانع است و از

عيوبي كه مانع از هدف ازدواج نيست ولي براي زوج يا زوجه خطرناك است، مثل جذام، برص                  .  2
درست است كه اصل اولي در      .  را جاري نمي دانند  »  اوفوا بالعقود «و مانند آن؛ در اين موارد نيز عقلا          

ان انعقاد عقد، عدم اين عيوب را در         عقود لزوم و عدم فسخ عقد است، ولي گويا طرفين عقد در زم               
 ).93، ص3؛ ج 1383محامد و مكارم، (اند و ديگر نيازي به بيان آن ها نيست ذهن خود شرط كرده

پذيرند و چنين استدلال    بعضي تمسك به قاعده لاضرر را در بحث فسخ نكاح به علت عيوب نمي              
ليلي بر اين كه آن مورد مجوز فسخ       كنند كه تمسك بر قاعده لاضرر در مواردي صحيح است كه د            مي

اما اگر دليلي بر عدم جواز فسخ وجود داشته باشد، آن دليل، مقدم بر اصل                   .  نباشد، نداشته باشيم  
است؛ مثلاً وقتي روايتي خاص دلالت دارد كه كوري يك چشم مجوز فسخ نيست، اين روايت بر                       

وايات يا برخي از آن ها، عدم جواز فسخ        هم چنين اگر بگوييم مستفاد از ر     .  مقدم است »  لاضرر«قاعده  
اگر قاعده ضرر و    .  در خصوص عيوب غيرمنصوص است، اين روايات بر قاعده لاضرر مقدم خواهند بود             

حرج شامل اين بحث باشد، مفادش فقط نفي حرج و ضرر و عسر از زوجه يا زوج است و بديهي است                      
ي يكي از آن دو محقق مي شود با جعل جواز     كه نفي ضرر و حرج همان گونه كه با جعل جواز فسخ برا           

طلاق براي حاكم شرعي نيز محقق مي شود يا هم چنين براي شوهر با طلاق زوجه و عدم لزوم اعطاي                  
 ).116؛ ص1388استادي، (مهر نيز محقق مي شود 

 به نظر مي رسد مطالب پيش گفته راجع به زماني است كه ما تنها دليل فسخ نكاح را بدون توجه                   
 روايات واصله قاعده لاضرر بدانيم، در حالي كه جلوگيري از عسر و حرج زوج يا زوجه به علت                         به
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عيوبي كه زندگي زناشويي را مختل مي كند به عنوان دليل رواياتي كه در اين خصوص وارد شده بيان                
تلافاتي كه  نكته قابل ذكر آن است كه صرف نظر از اخ         .  مي شود و در كنار روايات قابل استناد مي باشد       

در مورد دلايل فسخ نكاح وجود دارد، اما فسخ نكاح به واسطه عيوب، امري اتفاقي و اجماعي است                      
 ). 347، ص4ق؛ ج .  ه1415شيخ طوسي، . 318، ص 30ق؛ ج .  ه1395نجفي، (

 

 حق فسخ زوجه به واسطه عيوب زوج) الف

: ب حق فسخ براي زن خواهد بود      عيوب ذيل در مرد موج      «: قانون مدني بيان مي دارد    1122ماده  
مقطوع بودن آلت   .  3.  بار عمل زناشويي را انجام نداده باشد      عنن به شرط اين كه ولو يك     .  2خصاء  .  1

اين ماده سه عيب فوق را به عنوان عيوب            »  .اي كه قادر به عمل زناشويي نباشد        تناسلي به اندازه  
 .  داشته استمختص مردان يا از موارد فسخ عقد نكاح توسط زن اعلام

اند كه چون در نكاح منقطع، شوهر، الزامي به نزديكي با              در خصوص اين ماده بعضي نظر داده       
 قانون مدني بيان شده به شمار 1103همسر خود ندارد و اين امر از موارد حسن معاشرت كه در ماده             

 قانون مدني   1122آيد، بنابراين عنن و خصي و مقطوع بودن آلت رجوليت مذكور در ماده                   نمي

نمي تواند موجب حق فسخ زوجه منقطع باشد، زيرا با وجود يا عدم وجود آن عيوب هم، مرد مي تواند                   
؛ 1382، امامي،   140؛ ص 1369بهنود،  (از نزديكي با زوجه دوري كند و زن نمي تواند آن را طلب كند              

 ).123ص
 :اما به نظر مي رسد اين ديدگاه صحيح نباشد، زيرا

است كه در نكاح منقطع شوهر الزامي به نزديكي ندارد ولي ذات عقد نكاح منقطع                 درست  :   اولاً
چنين اقتضايي را ندارد و اصل در نكاح اين است كه زن و شوهر با يكديگر رابطه زناشويي دارند، مگر                     

بنابراين عدم امكان يا عدم الزام به نزديكي در نكاح            .  اين كه در عقد نكاح شرط عدم نزديكي شود         
اما اگر چنين   .  طع را نمي توان دليل بر سقوط حق فسخ زوجه در خصوص عيوب مرد دانست                  منق

شرطي در عقد شود، مي توان نظر ارائه شده را صحيح دانست، زيرا در اين صورت مرد و زن هر دو بر                      
اند و وفاي به شرط نيز امري لازم و ضروري است و نبايد از شرط مورد توافق                     اين امر توافق نموده   

مي توان حق فسخ زوجه را، در موارد عيوب مرد          )  شرط عدم نزديكي  (تخلف نمود و در اين خصوص        
 .  قانون مدني ذكر شده، مشمول زوجه منقطع ندانست1122كه در ماده 

هاي موقت به مدت طولاني منعقد مي گردد كاربردي نخواهد          اين نظر در مواردي كه ازدواج     :  ثانياً
لاني در عقود منقطع سبب مي شود زوجين در نكاح منقطع، حقوقي               داشت؛ زيرا تعيين مدت طو     

هاي منقطع طولاني مدت زوجه را از       همانند زوجين در نكاح دائم داشته باشند و چنان چه در نكاح             
داشتن حق فسخ محروم نماييم، اين امر سبب ايجاد ضرر و عسر و حرج خواهد بود و عملي خلاف                      

دد، چراكه منقطع بودن نكاح را نمي توان دليل سلب حقوق زوجه             شرع و قانون و عرف تلقي مي گر       
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دانست و زوجه را مجبور نمود تا پايان مدت عقد، با مردي كه داراي عيوب معين شده است، به                         
با نظر به اعتناي ويژه قانون گذار به مساله عسر و حرج و ذكر مصاديق عمده آن در                 .  زندگي ادامه دهد  

 به تصويب   29/4/81ني كه به رغم مخالفت شوراي محترم نگهبان در              قانون مد  1130متن ماده   
روشن، مظفري،  (مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، و نظر به حصري نبودن مصاديق ياد شده                  

، اين امكان وجود دارد كه زن در موارد ديگري نيز به استناد وجود عسر و حرج خواهان                 )269؛  1388
 . انحلال نكاح باشد

بايد به آن اشاره شود اين است كه از آن جايي كه در نكاح منقطع، علاوه بر انقضاء                     اي كه   نكته
در :  مدت و فوت يكي از طرفين، با بذل مدت از سوي زوج نيز عقد نكاح منحل مي گردد، بايد گفت                     

اين نوع از نكاح، هيچ حقي براي انحلال نكاح به زوجه داده نشده و تنها به زوج حق برهم زدن عقد                       
بنابراين محروم نمودن زوجه منقطع از حق فسخ در مورد عيوب مرد، اجحاف در حق          .  ه شده است  داد

زوجه مي باشد و به نظر مي رسد جهت ايجاد تعادل در روابط حقوقي زوجين در نكاح منقطع، حق                     
 . فسخ را نبايد از او سلب نمود

د، اگرچه جنون ادواري    در خصوص جنون زوج، فقها قائل به فسخ نكاح از سوي زوجه مي باشن               
؛ ص  1414انصاري،  (باشد و بدون تفاوت بين اين كه در زمان عقد و يا بعد از آن حادث شده باشد                     

 ).262؛ ص 1412حلي، محقق. 439

جنون هر يك از زوجين به شرط استقرار اعم         «:   قانون مدني نيز چنين آمده است      1121در ماده   
؛ ص 1385كاتوزيان،  (،  »طرف مقابل موجب حق فسخ است      از اين كه مستمر يا ادواري باشد براي          

642 .( 
به نظر مي رسد در خصوص حق فسخ زوجه منقطع به واسطه جنون زوج نظر مخالفي نباشد، به                   

 قانون مدني را موجب حق فسخ زوجه منقطع           1122طوري كه كساني كه عيوب مذكور در ماده           
جه به حساب مي آورند و چنين استدلال مي كنند         نمي دانند، ولي جنون را از موارد فسخ از جانب زو          

 ).124؛ ص1382امامي، (كه گرفتاري زندگي با شوهر مجنون اختصاص به نكاح دائم ندارد 
 قانون مدني نيز جنون و عنن، حتي اگر بعد از عقد هم حادث شوند                    1125با توجه به ماده      

 زمان انعقاد عقد اين عيوب وجود       موجب حق فسخ براي زوجه خواهد بود و نيازي نيست كه حتما در            
داشته باشد و زوجه نيز بدون آگاهي از عيوب مذكور با مرد ازدواج كرده و بعد از عقد متوجه عيوب                      

علت اين امر سختي و مشكلاتي است كه زندگي با چنين افرادي براي زوجه و                .  فوق الذكر شده باشد  
 . خانواده ايجاد مي نمايد

 عيوب زوجهحق فسخ زوج به واسطه ) ب

: برخي از فقيهان عيوب موجب فسخ نكاح از سوي زوج را، چهار مورد نام برده اند كه عبارت اند از                   
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برص، جذام، جنون و قرن، اما مشهور فقيهان، عيوب موجب فسخ نكاح را از سوي زوج، هفت مورد                     
، 5؛ ج   1421صدوق قمي،   (دانسته اند و نابينايي، عدم حيض و افضاء را به موارد مذكور اضافه نموده اند              

و در عيوبي كه در فسخ يا عدم فسخ آن، ترديد شود، اصل، لزوم عقد است و فسخ عقد مگر با                     )  76ص
؛ ج  1416يوسفي،  (اذن شارع، صورت نمي گيرد و با عدم اذن از سوي شارع عقد نكاح فسخ نمي گردد                

جبات خيار مي دانند كه پيش از      بنابر روايات، هر يك از اين عيوب را در صورتي از مو            ).  175، ص   2
عقد نكاح، موجود باشد و در صورت حدوث عيوب پس از عقد، در ايجاد حق خيار اختلاف دارند و در                     

؛ 1421صدوق قمي، (صورتي كه دخول پيش از حدوث عيب باشد، آن را از موجبات خيار نمي دانند                 
موجبات حق فسخ نمي دانند     برخي نيز حدوث عيوب زوجه بعد از عقد نكاح را از                ).  76، ص 5ج  
 ). 613، ص2؛ ج 1412؛ حلي، 134؛ ص1415طوسي، شيخ(

عيوب ذيل در زن موجب حق      «:  كند قانون مدني اين گونه بيان مي     1123قانون گذار نيز در ماده     
نابينايي از هر دو    .  6زمين گيري،  .  5افضاء،  .  4برص،  .  3جذام،  .  2قرن،  .  1:  فسخ براي مرد خواهد بود    

 » .چشم
اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه آيا اساسا اعطاي حق فسخ به زوج در نكاح منقطع،                     نكته

 امري لازم و ضروري به نظر مي رسد؟ 

علت طرح چنين سؤالي اين است كه در نكاح منقطع، حق انحلال عقد در هر زماني به مرد اعطا                    
هيچ دليلي و بدون نياز به اثبات هيچ امري در           شده است و در واقع زوج، در اين نوع از نكاح، بدون               

بنابراين اعطاي حق فسخ به زوج، در نكاح منقطع،         .  دادگاه، مي تواند تمام مدت را به زوجه بذل نمايد        
به علت عيوب زوجه، امري بيهوده به نظر مي رسد، زيرا در نكاح منقطع انحلال عقد در صورت وجود                   

بلكه زوج مي تواند در صورت وجود عيوب، باقي مانده مدت را           عيبي در زوجه متوقف بر فسخ نيست،         
 . بذل نمايد، حتي در زماني كه هيچ گونه عيبي نيز وجود ندارد از حق بذل مدت برخوردار است

اما از آن جايي كه حق زوجه نسبت به مهريه كه از حقوق مسلم زوجه منقطع و از اركان عقد                        
مدت، متفاوت است، بنابراين بايد علاوه بر اعطاي حق بذل           منقطع مي باشد در فسخ عقد و در بذل          

مدت به مرد در نكاح منقطع، در صورت وجود عيوبي در زوجه، حق فسخ نيز براي انحلال عقد به                       
 . زوج اعطا گردد، تا بتواند در صورت وجود عيب در زوجه، از اين طريق نكاح را به هم بزند

 نكاح منقطع، به عبارتي ناديده گرفتن حق قانوني فسخ           در واقع عدم اعطاي حق فسخ به زوج در        
است كه قانون گذار به زوج داده و محروم كردن مرد از اين حق سبب ورود ضرر و زيان مالي به مرد                       
مي شود، چراكه در نكاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديكي، تمام مدت را به زن ببخشد بايد نصف                     

 هرگاه قبل از نزديكي به جهتي نكاح فسخ شود، زوجه حق دريافت             مهر را به زوجه بدهد، حال آن كه      
مهر ندارد مگر اين كه علت فسخ عقد عنن باشد كه در اين صورت مرد بايد نصف مهر را به زوجه                         

 ). 452، ص2ق؛ ج .  ه1425؛ صافي گلپايگاني، 29، ص2؛ ج 1418علامه حلي، (بدهد 

�	
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مسمي ساقط و مهرالمثل در حق زوجه ثابت مي گردد         هرگاه بعد از نزديكي نكاح فسخ گردد مهرال       
 ).417ق؛ ص.  ه1418كيدري، (

بنابراين اعطاي حق فسخ به زوج در نكاح منقطع نشان دهنده رعايت عدالت توسط شارع مقدس                 
 قانون مدني نيز    1121در روابط حقوقي زن و شوهر در ازدواج موقت است، هم چنين به موجب ماده                

 مي تواند نكاح را فسخ نمايد و جنون از عيوب مشترك زوجين است كه به                   مرد به علت جنون زن     
 . طرفين، حق فسخ مي دهد

 

 خيار تدليس) 2

در قانون مدني نامي از خيار تدليس در نكاح برده نشده است، ولي در فقه اماميه تدليس يا فريب                   
اي از  پاره).  336ص،  31ق؛ ج   .   ه 1395نجفي،  (دادن يكي از زوجين از موجبات فسخ نكاح است            

 قانون مدني وجود خيار تدليس را براي همسر فريب خورده               1128حقوقدانان نيز از مفاد ماده         
 ).251؛ ص1375؛ شايگان، 193؛ ص1388صفايي، امامي، (استنباط كرده اند 

هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم                 «:  اين ماده بيان مي دارد   
خواه وصف  .  رف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود                شود كه ط  

؛ اصولا در حقوق ما تدليس از         ».مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متباينا بر آن واقع شده باشد                
عيوب رضا محسوب نمي گردد و به همين دليل هم، تدليس باعث بطلان و عدم نفوذ عقد نمي شود،                   

 ).208؛ ص 1385كاتوزيان، (يب خورده حق فسخ مي دهد بلكه به فرد فر
تدليس عبارت است از عملياتي     «:   تدليس را اين چنين تعريف مي كند     438قانون مدني در ماده     

عملياتي نسبت به مرد يا : و همين امر در نكاح هم وجود دارد     »  كه موجب فريب طرف معامله مي شود     
 . زن كه موجب فريب طرف ديگر مي شود

براين به نظر مي رسد كه در نكاح منقطع نيز در صورت تدليس، فردي كه مورد تدليس واقع                    بنا
اسباب تدليس در نكاح دائم، هرچند محصور و منحصر به موارد             .  شده، مي تواند نكاح را فسخ نمايد      

خاصي نيستند، ولي آن چه بيشتر در كتب حقوقي مطرح مي شود مثال هايي از اين قبيل است كه                    
خود را پزشك معرفي مي كند و بعد مشخص مي شود كه فردي بي سواد است و يا زني خود                   شخصي  

در .  را زيبا جلوه مي دهد در حالي كه زيبا نيست يا عيبي از چهره اش را پنهان مي  نمايد و مانند آن                     
ن نكاح دائم كه بناي طرفين بر مداومت و استمرار عقد است، تدليس پايه و اساس زندگي را از هما                     

زيرا او با توجه به      .  ابتدا درهم مي شكند و تحمل زندگي را براي طرف فريب خورده سخت مي كند              
شرايط و وضعيت طرف مقابل خود، رضايت داده كه با آن فرد ازدواج نمايد، مثلا در جايي كه                          
شخصي خود را پزشك معرفي مي كند زن با توجه به موقعيت اجتماعي و شغلي و مالي مرد به او                        

سواد و بيكار مواجه مي شود كه درآمدي جهت          سخ مثبت مي دهد ولي بعد از ازدواج با فردي بي           پا
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البته اين امر   .  اي در زندگي خواهد شد    انفاق به همسر و فرزندان ندارد و سبب بروز مشكلات عديده           
نيازهاي اي موقتي جهت ارضاي     زيرا هدف از ازدواج موقت، رابطه     .  در نكاح منقطع تأثير كمتري دارد     

طرفين مي باشد و شخصيت طرف مقابل و موقعيت شغلي و اجتماعي و اقتصادي فرد در ازدواج                      
 . موقت، به مراتب، از اهميت كمتري نسبت به ازدواج دائم برخوردار است

ليكن در مواردي كه ازدواج موقت به مدت طولاني منعقد مي شود و يا بناي طرفين بر تشكيل                     
س و فريب يكي از طرفين نسبت به شخصيت، شغل، شكل ظاهري و مانند آن از                  خانواده باشد، تدلي  

در اين صورت تمام شرايطي كه براي تحقق تدليس،          .  اهميت و ارزش بيشتري برخوردار خواهد بود       
اركان و شرايط تأثير آن در ازدواج دائم كاربرد دارد در ازدواج موقت هم وجود خواهد داشت كه                        

 . تبي نياز از توضيح اس
 قانون مدني مي توان به خيار تخلف از وصف يا خيار تخلف از               1128البته بنابر استنباط از ماده       

در مورد اثر فسخ در مهريه زوجه، فقيهان بر         .  شرط نيز استناد كرد و از اين طريق نكاح را فسخ نمود            
رد و اگر فسخ نكاح     اين عقيده اند كه اگر فسخ قبل از نزديكي باشد هيچ مهري به زوجه تعلق نمي گي               

بعد از نزديكي واقع شود، زوجه به نسبت تمكين، مستحق سهمي از مهرالمسمي است، هم چنين زوج                
؛ نجفي،  178، ص   2ق؛ ج   .    ه1410يوسفي،  (مي تواند به مدلس، جهت مهرالمسمي رجوع نمايد          

 ).274ق؛ ص.  ه1395
 نكاح به عنوان يكي از اسباب       آن چه در خصوص اعمال اين حق بايد گفته شود اين است كه فسخ            

انحلال نكاح، تشريفات طلاق مانند حضور دو شاهد و گواهي عدم امكان سازش را نداشته و هيچ گونه                  
حق رجوعي نيز براي زوج وجود ندارد و در زمان فسخ، لازم نيست زوجه در شرايط خاصي باشد                       

 645كس طلاق كه مطابق ماده      و هم چنين عدم ثبت فسخ نكاح برع      )  طهر غيرمواقعه، حيض، نفاس   (
قانون مدني ما جرم است، عمل مجرمانه محسوب نمي شود و در عده فسخ نكاح، زوجه مستحق نفقه                  

 ).166؛ ص 1388انصافداران، (نيست مگر اين كه حامل باشد 
هم چنين بايد گفت خيار فسخ عقد، حقي است كه قانون گذار براي جلوگيري از ضرر طرفين عقد                 

همان طور كه   .  بنابراين، اين حق مانند هر حق ديگري قابل اسقاط مي باشد         .  طا نموده است  به آنان اع  
سقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي توان در ضمن عقد             «:   قانون مدني نيز بيان مي كند      448ماده  

و در صورتي كه زوجين در هنگام عقد، حق خيار خود را ساقط كرده باشند ديگر                      »  .شرط نمود 
 قانون مدني   1126قابليت اسقاط حق فسخ را مي توان از ملاك ماده           .  انند عقد را به هم بزنند     نمي تو

اصولا شخصي كه با علم به عيب، اقدام به انعقاد عقد مي كند چون با آگاهي از اين امر،                   .  استنباط كرد 
ايجاد حق  زيرا در چنين فرضي شخص، آگاهانه زمينه        .  به ضرر خود اقدام كرده است حق فسخ ندارد        

لذا روشن است كه اسقاط صريح حق فسخ نيز مؤثر بوده و داراي آثار               .  فسخ خود را از بين برده است      
 ).184؛ ص1374اميني بروجني، (خاص خود خواهد بود و در اين خصوص نظر مخالفي وجود ندارد 
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ترك با توجه به مطالب بيان شده بايد گفت، حق فسخ در نكاح منقطع از حقوق غيرمالي مش                     
اگرچه اعمال اين حق،    .  ميان زوجين است و هر يك از آن ها مي توانند از اين حق استفاده نمايند                 

، )1388،74خدادادپور؛ ديلمي،   (همانند هر حق ديگري، نمي تواند وسيله اضرار به غير قرار گيرد                
رداخته و  همان گونه كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل چهلم به بيان اين قاعده پ                    

هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به              «:  اين گونه مقرر داشته است   
 ».منافع عمومي قرار دهد

 

 حق بذل مدت) ب

در حقيقت، اسقاط   .  بذل مدت در نكاح منقطع به عنوان يكي از اسباب انحلال اين عقد مي باشد               
 . ين در ازدواج موقت بر زوجه داردحقي است كه زوج نسبت به بقيه مدت مع

. گيرد و نيازي به قبول زوجه ندارد      بذل مدت، يك عمل حقوقي است كه از جانب مرد، صورت مي           
تواند بقيه مدت   بلكه ايقاعي است كه هرگاه مرد اراده نمايد و حتي بدون اين كه زن را مطلع كند، مي                 

ذل مدت از سوي زوج را عمل حقوقي ابراء دانست          توان ب بنابراين مي .  معينه را به همسرش بذل نمايد     
گيرد؛ لذا بايد منجز باشد و هرگونه اشتراط، موجب بطلان             كه تنها از جانب يك طرف صورت مي         

مدت را ابراء نمودم به شرط آن كه با فلان شخص ازدواج            :  است، مثلا اگر زوج به زوجه منقطع بگويد       
 ).408 ص ؛1382محقق داماد، (نكني، ابراء باطل است 

بنابراين در انجام اين عمل حقوقي، قصد انشا و رضايت مرد، شرط صحت بذل مدت محسوب                     
شود كه  باشد و چنين تصور مي     مي شود، لذا هرگاه شوهر مكره باشد، بذل از جانب او صحيح نمي              

) 49؛ ص   1385اباذري فومشي،   .  (گرددرضايت مرد بعد از رفع اكراه، سبب تحقق صحيح بذل مي             
مثلا زوجه، چيزي را به زوج تقديم و در         .  چنين ابراء مدت مي تواند در ضمن عقد صلح، انجام گيرد         هم 

مقابل آن، به نحو شرط نتيجه، از مدت بري گردد و نيز مي تواند ابراء مابقي مدت خويش را بخواهد؛                     
رزد، زوجه  اين مصالحه صحيح و زوج در صورت اخير، ملزم به ابراء مي باشد و چنان چه امتناع و                     

مي تواند از دادگاه، اجراي تعهد را درخواست نموده و دادگاه زوج را اجبار و در صورت امتناع مجدد،                    
 ).297، ص2ق؛ ج . ه1413موسوي خوئي، (حاكم راسا اقدام به ابراء خواهد كرد 

زوجه  آثار بذل مدت نيز قبل از نزديكي و بعد از آن متفاوت مي باشد، بذل مدت قبل از نزديكي،                    
را مستحق نصف مهر مي نمايد ولي بذل مدت بعد از نزديكي، تاثيري در مهريه ندارد زيرا زوج، خود،                    
منفعت را تفويت نموده است، اما چنان چه زوجه پس از نزديكي، در باقي مدت از همسرش تمكين                    

 ). 123، ص5؛ ج 1386امامي، (ننمايد، نسبت به آن مدت، مهر تقسيط مي گردد 
اند و به تبع آن ها، قانون گذار، بذل مدت را به عنوان يكي از حقوق غيرمالي، به زوج داده                  فقيهان  

اما سؤال اين است كه آيا مي توان در        .  تا او به اراده خود، هرگاه خواست بتواند عقد نكاح را منحل كند            
 نكاح منقطع، چنين حقي را براي زوجه نيز در نظرگرفت؟ 
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 تواندكه حق انحلال را به زوجه مي دهد، ناظر بر مواردي است كه زوجه مي             در قانون مدني، احكامي     
تواند بذل مدت هم بكند يا نه، سكوت اختيار           از شوهر طلاق بگيرد ولي در خصوص اين كه آيا مي           

توان به عدم وجود چنين حقي براي زوجه         كرده است، ليكن سكوت قانون گذار را در اين مورد، نمي          
در «:  دارد قانون مدني كه مقرر مي     1130د، بلكه با استفاده از وحدت ملاك ماده          منقطع تفسير نمو  

تواند به حاكم شرع، مراجعه و        صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي                
تواند زوج را اجبار    چنان چه عسر و حرج مذكور، در محكمه ثابت شود، دادگاه مي          .  تقاضاي طلاق كند  

؛ »شودد و در صورتي كه اجبار، ميسر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع، طلاق داده مي                 به طلاق نماي  
زوجه منقطع نيز در زماني كه ادامه زوجيت موجب عسر و حرج او شود، بايد بتواند از دادگاه تقاضاي                    

 . بذل مدت و انحلال نكاح را نمايد
نيست كه تنها در نكاح دائم،        قانون مدني، درصدد بيان اين نكته          1130رسد ماده   به نظر مي  

هرچند قانون گذار در اين ماده از لفظ طلاق        .  تحت شرايطي مي توان به زوجه حق انحلال نكاح را داد         
-را مي )  عسر و حرج براي ادامه زندگي     (استفاده كرده ولي به نظر مي رسد ملاك بيان شده در ماده             

 . توان به نكاح منقطع نيز تسري داد
ي كه ازدواج موقت به مدت طولاني بسته شده و موجبات عسر و حرج نيز                   مخصوصاً در موارد  

توان از زوجه خواست كه بايد تحمل كند تا مدت منقضي شود؟ و يا صبر نمايد تا                  وجود دارد، آيا مي   
همسرش، باقي مدت را بذل نمايد؟ حال اگر زوج اين گونه بيان دارد كه بذل مدت حق مرد است و                      

كنم، آيا در اين شرايط بايد زوجه را تنها به اين دليل كه به نكاح                   اده نمي من از حق خويش استف     
منقطع رضايت داده، از چنين حقي محروم نمود و او تا پايان مدت نكاح كه شايد بيشتر از مدت عمر                     
او هم باشد در عذاب و سختي و مشقت به سر ببرد؟ بديهي است وجود چنين حقي با چنين                            

ممكن است مورد سوءاستفاده قرار گيرد و اعمال يا عدم اعمال نابجاي آن                گستردگي خود به خود      
 ). 73؛ ص 1388خدادادپور،؛ ديلمي، (موجب اضرار زوجه و تحميل فشارهاي ناموجهي بر وي گردد 

توان با توجه به سكوت قانون گذار در خصوص اين موضوع،            رو بايد بررسي كرد كه آيا مي       از اين 
بيشتر فقها با عنايت به قواعد      .  آيين دادرسي مدني به فتاواي معتبر مراجعه كرد        قانون   3مطابق ماده   

و قاعده  »  لاضرر ولا ضرار في الاسلام   «متعدد فقهي در مورد نهي از ضرر و رفع حرج، از جمله قاعده                
نظر داده اند كه حاكم شرع در صورتي كه زن منقطعه در عسر و حرج باشد،               »  ليس في الاسلام حرج   «

). 129، ص 4معاونت آموزش قوه قضائيه، ج      (واند حكم به بذل مدت از سوي زوج ممتنع نمايد            تمي
هم چنين در صورت معارضه اعمال حق با قاعده لاضرر، حاكميت قاعده لاضرر پذيرفته شده است كه                 

كه حكم  )  162، ص 1390محقق داماد، ( قانون مدني مي باشد      1130يكي از مصاديق بارز آن ماده         
 . ر زوجه منقطع نيز مترتب مي گرددمذكور ب
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 اداره حقوقي قوه قضائيه بيان داشته در            2/3/1381 مورخ    1942/7هم چنين نظريه شماره      
خصوص استفاده از قاعده عسر و حرج براي بذل باقي مانده مدت از طرف دادگاه، قانوني وجود ندارد                   

 قانون مدني، در صورتي     1130لاك ماده   ولي با توجه به آن كه حاكم، ولي ممتنع است و با توجه به م             
اداره كل  (تواند به بذل بقيه مدت اقدام نمايد        كه حرج زوجه به هر جهت براي دادگاه ثابت شود، مي           

 ).360؛ ص 1384تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، 
ا توان حق انحلال نكاح ر    بنابراين هرچند مطابق مباني شرع مقدس اسلام و بناي قانون گذار نمي           

چه در نكاح دائم و چه در نكاح منقطع به طور مطلق به زوجه داد ولي در شرايط خاص كه موجبات                      
 . شود، بايد چنين حقي به زوجه داده شودعسر و حرج براي زوجه ايجاد مي

 

 نتيجه گيري

 از آن چه در اين پژوهش مورد بحث و بررسي قرارگرفت نكاتي چند به دست آمد كه به اختصار                    
 :ن به نحو زير مورد اشاره قرار دادمي توا

 در حالي كه حق فسخ به عنوان يكي از حقوق غيرمالي و از اسباب انحلال عقد است، قانون گذار                   
نسبت به اين امر كه آيا حق فسخ به نكاح منقطع نيز سرايت مي نمايد يا خير، سكوت نموده است؛                      

حق فسخ، ميان نكاح دائم و منقطع، تفاوتي          ولي به استناد قاعده لاضرر و تصريح فقها، در ايجاد              
جاري نمي گردد، هرچند   »  اوفوا بالعقود «وجود ندارد و در بحث فسخ عقد به واسطه عيوب، قاعده               

اصل اولي در عقود لزوم و وفاي به عقد است، ولي گويا طرفين در زمان عقد نكاح، به طور ضمني به                       
اعطاي حق فسخ به     .   به ازدواج نموده است     شرط صحت و عدم وجود عيب در فرد مقابل، اقدام             

زوجين در نكاح منقطع، امري حكيمانه از سوي شارع مقدس مي باشد؛ از آن جايي كه بذل مدت، در                  
نكاح منقطع، در اختيار زوج قرار دارد، در صورت وجود عيوب در زوج، زوجه بايد ابزاري در جهت                      

 . وي شارع براي زوجه پيش بيني شده استرهايي از وضعيت جديد داشته باشد كه اين حق از س
 هم چنين در خصوص اعطاي حق فسخ به زوج نيز بايد گفت هرچند در نكاح منقطع، زوج در                     
صورت وجود عيوب در زوجه و حتي بدون وجود چنين عيوبي نيز، مي تواند باقي مانده مدت را بذل                    

 توجه به حق بذل مدت از سوي         با(نمايد و ظاهرا اعطاي حق فسخ به زوج در صورت عيوب زوجه                
، امري بيهوده به نظر مي آيد؛ ولي از آن جايي كه آثار مالي مترتب بر فسخ نكاح در مقايسه با                       )زوج

بذل مدت متفاوت مي باشد، بنابراين اعطاي اين حق به زوج در نكاح منقطع، نشان از حكيمانه بودن                  
دت قبل از نزديكي زوجه مستحق نصف        احكام از سوي شارع مقدس دارد، چراكه در صورت بذل م            

مهر مي گردد، حال آن كه فسخ عقد قبل از نزديكي، از موجبات سقوط مهريه است، مگر اين كه علت                   
 . فسخ عنن باشد

 بذل مدت نيز به عنوان يكي از حقوق غيرمالي و از اسباب انحلال نكاح منقطع محسوب مي گردد            
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 كه آيا در نكاح منقطع مي توان براي زوجه نيز حق بذل            كه در اختيار زوج است، اما در خصوص اين         
 قانون  1130مدت قائل شد قانون گذار سكوت اختيار نموده، ليكن با استفاده از وحدت ملاك ماده                  

، در صورتي كه دوام زوجيت در نكاح منقطع، موجب           )1942/7شماره  (مدني و نظريه اداره حقوقي       
ز دادگاه تقاضاي بذل مدت و انحلال نكاح نمايد، چراكه حاكم،           عسر و حرج زوجه گردد، وي مي تواند ا       

 . ولي ممتنع است
 اميد است با لحاظ موارد فوق بتوان در زمينه مسائل مربوط به ازدواج هاي موقت نظم و انتظام                    

ين قانوني متوازن و منصفانه تري را برقرار نمود تا رغبت افراد به تبعيت از مقررات شرعي و قانوني در ا                  
خصوص تقويت گردد و از بروز پاره اي از مشكلات ناشي از اين نوع روابط كه اگر به درستي در                          

 . راستاي فلسفه تشريع آن جريان يابد، مي تواند براي جامعه مفيد باشد، پيش گيري به عمل آيد
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